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چكيده
 مـشهور زبـان فارسـي       يغان نامدار و از بل    شاعران و اديبان  رشيدالدين وطواط از    

تنها تصحيحي  كه از ديوان اين شاعر صورت پذيرفتـه ، تـصحيح مرحـوم              . است
1339 در آذرماه    سعيد نفيسي است كه براي اولين بار از سوي كتابفروشي باراني          

نكه مـصحح   ايبا وجود   . هجري شمسي در تهران  به حلية طبع آراسته شده است          
چندين نسخه خطي را با يكديگر مقابله و مقايسه كرده و در تصحيح آن زحمـات              

 در دسـترس و نيـز عـدم    ه هـاي فراواني كشيده است به دليل متأخر بودن نـسخ       
ري از ابيات اين ديوان با تحريفـات و         هاي متعدد و متقدم، بسيا    دسترسي به نسخه  

نگارنده با در دست داشـتن چنـدين نـسخه          .  است   شده  تصحيفات فراوان ضبط    
خطي از ديوان اين شاعر و مطابقه  و مقايسه آن نسخ با متن چاپي ديوان  ، ابيات       
محرفّ فراواني از اين ديوان را تصحيح كرده كه برخي از اين ابيات را در ايـن      

.استكرده ائه نوشتار ار
هـاي  نـسخه تـصحيح   رشـيد وطـواط ،      شعر   ،    رشيد وطواط  ديوان: كليد واژه ها  

.شعركلاسيك فارسيخطي، 
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مقدمه
امام سعدالملك رشيدالدين محمد بن محمد بن عبدالجليل عمري كاتب بلخي، معـروف بـه     

اي مشهور   و از دانشمندان بزرگ قرن ششم هجري و از بلغ          شاعران و اديبان  رشيد وطواط از    

اسـتاد  .  هجري قمري بوده است    476ولادتش در بلخ در سال      . در زبان عربي و فارسي است     

 سـال  97اند كه وي    چون برخي از تذكره نويسان نوشته     « :نفيسي در مقدمه ديوان  مي نويسد      

بايـست در   اسـت، مـي  573ترين گفتار در بارة مرگ وي سال     درجهان مانده است و درست    

تخلص رشيد به وطواط بـه جهـت كـوچكي          ) . 3: 1339نفيسي،  ( » ده باشد  به جهان آم   476

رشـيد از شـاعران بـزرگ       . جثة او بوده است؛ چراكه وطواط نام مرغي است از جنس پرستو           

عهد خود با خاقـاني و اديـب صـابر ارتبـاط و مـشاعره و مكاتبـه داشـته و شـعر فارسـي وي                           

ت و قـوت تركيـب از شـاعران كـم نظيـر             استادانه و دركمال استحكام و در برگزيدن كلمـا        

  بيــت و شــامل قــصايد ، 8563شــاملديــوان ايــن شــاعر كــه  ) . 2/633: 1339صــفا، (اسـت  

يك قصيدة مسمط مصنوع، غزليات ، مقطعـات  و رباعيـات اسـت در               ترجيعات ، تركيبات ،   

ه  هجري شمسي از سوي كتابفروشي باراني به طبع رسـيده اسـت و از آنجـا ك ـ   1339آذرماه 

 در بردارنـدة تمـامي اشـعار ايـن     يادشـده چـاپ  اند،ديوانش را قريب دوازده هزار بيت نوشته     

اي دربارة زندگي و شرح احوال شاعر و مطالـب برخـي             مقدمه شاملاين چاپ   . شاعر نيست 

غير ازمواردي كه مرحوم عباس اقبال آشـتياني در مقدمـه كتـاب حـدايق               (از تذكره نويسان    

و نيز تأليفات رشيد وطـواط و معرفـي نـسخ در  دسـترس               ) ستا نوشته السحرفي دقايق الشعر  

بيشتر نـسخه هـاي    ،  ستا كه مصحح نيز در مقدمه ديوان متذكر شده         گونه آن.  است مصحح

از خردادمـاه  « .هايي است كه پس از قرن يازدهم كتابت گرديده است نسخه ويدر دسترس   

اي  به هيچ وجه نـسخه ارسي رشيد بودم كه تا كنون سرگرم تكميل و تصحيح ديوان ف   1311

هايي كـه پـس از ايـن نـشان خـواهم            كهن و معتبر و جامع همه اشعار وي نيافتم و همه نسخه           

بـا  . داد، تازه و ناقص است كه درنتيجة مقابله با يكديگر، اوراق اين كتـاب را فـراهم آوردم                 

ر مـتن ايـن كتـاب گـرد          بيتي اسـت كـه د      8563اين همه پندارم كه اشعار رشيد بيش از اين          

).41تا2مقدمه، پيشين ( » آمده است

نگارنده اين سطور با در دست داشتن چند نسخه جديد از ديوان ايـن شـاعر از جملـه نـسخة                 

4550شـامل اي است از هشت ديوان از شعراي قـرن شـشم ،              كه مجموعه  ،  كتابخانه مجلس 
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خط نستعليق هـدايت قمـي كـه          هجري به    996بيت از ديوان رشيد وطواط ، مكتوب به سال          

شامل قصايد، تركيبات، ترجيعات و مقطعات اين شاعر است و نيـز عكـسي از نـسخة نفـيس                

 هجري قمري به خـط محمـد شـاه          699مكتوب به سال    ) ايرلند  ( كتابخانة چستربيتي دوبلين    

شـامل بن علي بن محمود بن شاد بخت اصفهاني كه اقدم و اصح و اكمـل نـسخ موجـود و                        

1002 و  نيز عكسي از نسخة موزة بريتانيا مكتـوب بـه سـا ل               استار فراواني از اين شاعر      اشع

نوشته زكي همداني و نيـز چنـد نـسخه خطـي            ) به انضمام ديوان ازرقي هروي    (هجري قمري 

ديگر و مقابله و مقايسه اين نسخ تازه يافته با ديوان چاپي رشيد وطواط  به ايـن نتيجـه رسـيد             

تواند متني  مستند و منتقدانه از ديوان اين        استاد نفيسي به دلايل زير نمي      كه متن ديوان چاپي   

:شاعر باشد

پـس از قـرن يـازدهم كتابـت         هايي است كـه   ر دسترس مصحح، نسخه    د بيشتر نسخه هاي  -1

، ناتمـام و  اري از اشـعار مـضبوط درايـن نـسخ ،نـاقص     شده و با توجه به تأخر نسخه هـا  بـسي   

.محرّف است

. و نيز متن ديوان فاقد نسخه بدل است، صحيح در اين چاپ شيوه التقاطي   شيوه ت-2

 با توجـه بـه متـأخر بـودن نـسخ در دسـترس مـصحح، بـسياري از ابيـات بـا تحريفـات و                           -3

.تصحيفات فراوان به صورت ضبطهاي نادرست و مغلوط  مضبوط است

و ،  ده  ش ـ نقطـه چـين ضـبط         ابيات فراواني از ديوان با اسقاطات  و واافتادگي به صـورت            -4

.مصحح در حاشيه به عدم دسترسي به نسخه صحيح و كامل اشاره كرده است

 بسياري از اشعار در نسخ تازه يافته موجود است كه در جميع نـسخ در دسـترس مـصحح             -5

.ضبط نبوده است

جـايي ضـبط   ه   مقادير فراواني از ابيات در اثناي قصايد و قطعـات محـذوف و يـا بـا جاب ـ                  -6

.گرديده است

هـاي تـازه   ، برخي از تفاوتهاي متن چاپي ديوان با ضبط نسخه         آنبراي تبيين و تشريح دلايل      

:دشيافته ، ارائه خواهد 
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تكرار قافيه

يك دسته از اشكالات اين ديوان، مواردي است كه در اثر تـساهل و عـدم توغّـل مـصحح،                    

گفتني اسـت هـيچ يـك از مـوارد          . (تده اس شقافيه دو بيت در اثناي قصيده يا غزل ، تكرار           

).ده استشزير در غلط نامه ديوان تصحيح ن

 :2852 بيت 218صفحة 

ملك را به ز عدل او معمارهست معمار ملك عدلش و كيست 

:خوانيمو در بيت بعد در متن ديوان چاپي مي

فضل را به ز طبع او معمارهست معيار فضل طبعش و چيست

 مشهود است قافيه بيت دوم ، تكرار بيت پيشين است و مطابق نسخ در دسـترس                 نه كه آن گو 

.» فضل را به ز طبع او معيار« نگارنده ، صحيح مصراع ثاني بيت آخر چنين است 

:4795 بيت 349ص

موسم عيد تو بادا به سعادت  مرسومخسروا عيد به خدمت سوي صدرت آمد

:و پس از آن ، اين بيت آمده است

مادحت را برسانند زديوان مرسومباد پروانة تو نافذ و هم اندر عيد

:مطابق نسخ موجود، صحيح بيت  اول چنين است

موسم عيد تو بادا به سعادت موسومآمدخسروا عيد به خدمت سوي صدرت 

 : 6487 بيت 468ص 

به وقت انس همه باده ظفر نوشي 

:و در بيت بعد مي خوانيم

رب همه باره ظفر تازي به وقت ح

به سوي كسب معالي و محمدت تازي طريق نشر مساعي و مكرمت ورزي 

. صحيح است» يازي « ، » تازي « مطابق جميع نسخ موجود در بيت اخير به جاي 

 : 7252 بيت 522ص 

هر سو طليعه غم تو در ميان دل دل در حصار مدح خداوند شد ، چو ديد 

با مدح شهريار زمين در ميان دل شق تو حق جوار يافت اين فخر بس كه ع

: مطابق اقدم نسخ ، صحيح بيت اول چنين است 
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هر سو طليعه غم تو ديده بان دل دل در حصار مدح خداوند شد ،  چو ديد 

 : 7663 بيت 533ص 

جان زهــجران تو رنجور نخواهم كردنصنــما دل زتو مـــهجور  نخواهم كردن

پس دل از هجر تو رنجور نخواهم كردنهركه مجهور شد از روي تو رنجوردل است

مطابق نـسخ تـازه يافتـه،       .ده است ششود، قافيه در هر دو بيت تكرار        مشاهده مي آن گونه كه    

: صورت صحيح بيت دوم چنين است

پس دل از روي تو مهجور نخواهم كردنهركه مهجورشد از روي تورنجوردل است

.را دربيت ثاني قافيه قرار داده است» مهجور« اعر با ردالقافيه و ش

تكرار قرينه 

 داشـته و سـعي   توجـه خاصـي  از آنجا كه رشيد وطواط به رعايت موازنه و ترصيع در اشـعار         

د در بسياري از ابيـات ديـوان        شو، مكرر ن  استها  ها در ابياتي كه داراي اين آرايه      كرده قرينه 

ده ش ـهـاي مكـرر ضـبط    ليل متأخر و محرّف بودن نسخ ، ابيات با  قرينـه چاپي اين شاعر به د  

: هايي از آن اشاره مي شوداست كه به نمونه

 :184 بيت 16ص

مشاطه  روي تو زيبد كه بود حوراكاشانة شخص تو زيبدكه بود جنت

در . درهر دو مصراع كه قرينه هم هستند ، تكرار گرديده است          »  زيبد« چنانكه مشهود است    

ضـبط شـده كـه      » شـايد « در مـصراع ثـاني،      » زيبـد «  به جـاي   هاي در دسترس نگارنده   نسخه

: صحيح هم، چنين است و چنين تحريفي در اين بيت نيز مشهود است 

تو را زيبد خداوندي ، تو را زيبد جهانباني خداوندا ، جهانبانا تويي كز دوده آدم 

. صحيح است» شايد « رر ، مك» زيبد « و در اين بيت نيز به جاي 

 :574 بيت 49ص

جسته با جاه رفيع تو معاني اقترابكرده با لفظ بديع تو معاني اقتران

و » جسته با جاه رفيع تـو معـالي اقتـراب         « صحيح مصراع ثاني مطابق نسخ موجود چنين است       

: چنين تحريفي در اين بيت از ديوان رشيد وطواط نيز مشهود است 

معاني ز جاه تو گيرد بها ظ تو يابد شرف معاني به لف

. صحيح است» معالي « ، » معاني « كه در مصرع دوم به جاي 
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 :739 بيت 63ص 

گشته مجسم آتش وگشته مصور آبز آثار عنف او و زآثار لطف او

.» زآثار عنف او و ز امداد لطف او « درنسخ موجود مي خوانيم 

 : 2355بيت 

سايلان را ز بيان تو همه نعمت و زر يان تو همه حكمت و علم عاقلان را ز ب

. صحيح است» بنان « در مصرع ثاني ، » بيان « مطابق اقدم نسخ  به جاي واژه 

 :2837بيت 

نيستت جز عدل سال و مه به عالم هيچ كارنيستت جز علم روز و شب به عالم هيچ شغل

.»نيستت جز عدل سال ومه به گيتي هيچ كار« :درنسخه هاي كهن مصراع ثاني چنين است

 :3066بيت 

خصايص كرم او برون شده ز شمار محاسن شيم او برون شده زقياس

.»محاسن شيم او فزون شده ز قياس«:هاي كهن مصراع اول چنين استدر نسخه

 :3094بيت 

نديد مثل تو دور زمانه هيچ سوارنزاد شبه تو دور سپهر هيچ جواد

.»نديد مثل تو چشم زمانه هيچ سوار« :ابق نسخ موجود ، صواب مصراع ثاني چنين است مط

 :5419بيت 

بر اهل فضل مكرمت بي شمار كنبرجمع شرك صاعقه بي شمار بار

:هاي موجود مي خوانيم درنسخه

بر اهل شرع مكرمت بي شمار كنبر جمع شرك صاعقة بي قياس بار

:6487بيت 

به وقت حرب همه بارة ظفر تازيه بادة طفر نوشيبه وقت انس هم

بـه وقـت انـس همـه بـاده طـرب             « :هاي كهن چنين اسـت     مطابق نسخه   ، صحيح مصراع اول  

.»نوشي

 :6643بيت

تويي كه گوهر انعام را به دل كانيتويي كه لؤلؤ انعام را به كف بحري

.مضبوط است» اكرام« ود،هاي موجمكررّ در مصراع ثاني ، در نسخه» انعام«به جاي 
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 : 6654بيت 

نگويد چرخ جز با راي تو آثار پنهاني نجويد دهر جز از رسم تو آثار فرخنده 

نگويـد چـرخ جـز بـا راي تـو           « : مطابق جميع نسخ موجود ، صحيح مصراع ثاني چنين است         

.»اسرار پنهاني

تحريفات

 : 33 بيت 3ص 

 پيش دره هاي سفيهان برم قفاگهگه پيش لطمه هاي لئيمان برم جگر 

: در نسخه هاي متقدم چنين مي خوانيم 

گه پيش دره هاي سفيهان نهم قفا گه پيش طعنه هاي لئيمان برم جگر 

:215 بيت 19ص 

در مالش هر دشمن دو رو چو گل رعناگشته است زبانم ده چون سوسن آزاده 

.»درمالش اين مشتي دو رو چو گل رعنا« :مصراع ثاني مطابق نسخه هاي موجود چنين است

:233بيت

زلحن بلبلان مانده به حيرت نغمت عنقازنقش گلبنان مانده به عبرت صورت پروين

صحيح است و چنـين تحريفـي در   » غيرت« در مصراع اول،    » عبرت«به جاي واژه بي ارتباط      

: اين بيت از ديوان نيز مشهود است 

وآهوان زو به عبرت اندر بر ماهيان زو به حيرت اندر بحر 

 )2507بيت (

 : 533بيت 

نبوده مثل تو سياح در شتاب و عتاب نبوده مثل تو مساح در بلاد و ديار 

در قـديمي تـرين   . بيت به همين صورت مغلوط در ديوان چاپي رشـيد وطـواط ضـبط اسـت            

:  نسخه از ديوان ، چنين مي خوانيم 

نبوده شبه تو سياح در شعاب و عقِاب بلاد و ديار نبوده مثل تو مساح در 

« جمـع عقبـه  بـه معنـي     » عقـاب  « و » دره و راه ميانـه كـوه       « به معنـي    » شعب  « شعاب جمع   

. است» گردنه 

 :601بيت 
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اقبال را به نامه  و نام تو انتسابتأييد را به رايت و راي تو التماس

به معني انتـساب و وابـستگي صـحيح    » انتما« مصراع اول، در » التماس« به جاي واژه نامناسب 

.سازگارتر است) انتساب(است كه با قرينه مصراع ثاني 

 :  611بيت 

دود سيه برآيد از آن بحر پر غياب گر شعله اي ز خشم تو بر بحر بگذرد 

در قـديمي تـرين   . مصرع ثاني به همين صورت مغلوط و مبهم در ديوان چاپي مضبوط است       

ضبط شده و عباب به معني سيل و سيلاب بسيار آب            » عباب  « به جاي غياب ،     نسخه موجود 

. با مفهوم بيت سازگار است

 :616بيت 

گردد گسسته چشمة آمال را  طنابگردد گشاده چهرة آجال را قناع

. مكتوب است كه صحيح هم چنين است»خيمه « هاي موجوددر نسخه» چشمه« به جاي 

 : 659بيت 

جز اشك همچو سيم و رخ همچو زر ناب عمرم زكات چرخ شد و نيست خود مرا 

جز اشك همچـو سـيم و رخ       « :به جاي مصرع ثاني  در جميع نسخ موجود چنين مي خوانيم           

. و نصاب با زكات در مصرع اول و مفهوم بيت  سازگارتر است» همچو زر نصاب 

 :743بيت 

والحق شگفت باشد بر بحر اخضر آبشمشير آبدار تو چون بحر اخضر است

:خوانيم هاي كنوني  ميدرنسخه

والحق شگفت باشد برچرخ اخضرآبشمشيرآبدار تو چون چرخ اخضر است

 : 872بيت 

و اقبال را مباد ز درگاه تو نصيب احداث را مباد در ايوان تو حضور 

بـه  » مغيـب  « م بيت ناسازگار و مطابق قـديمي تـرين نـسخه موجـود ،          با مفهو » نصيب  « واژه  

چنين تحريفي در اين بيـت از       . معني پنهان شدن و ناپديد گرديدن با مفهوم بيت ارتباط دارد          

: ديوان نيز مشهود است 

نصيب من چو حضور است و سرّ من چو علن خداي داند كاندر هواي تو مجلس تو 

. صحيح است» مغيب « در مصرع دوم ، » نصيب «  به جاي كه در بيت مزبور نيز
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 : 1553بيت 

هيچ كس را به كس بنگذارد روز هيجا ز سركشان ، تيغت 

صحيح » نينگارد  « در مصرع دوم ،     » بنگذارد  « مطابق جميع نسخ در دست نگارنده  به جاي          

. است

:1905بيت  

ه خلاف تو دشمنان مطرودويا شده بايا شده به وفاق تو دوستان مقبول

« اسـت كـه بـا توجـه بـه        » مـضبوط « هاي در دسـترس نگارنـده  ،         در نسخه » مقبول« به جاي   

.در مصراع ثاني، صحيح هم  چنين است» مطرود

 :2469بيت 

نهاد تو در ملك بادا معمرلواي تو با فتح بادا مقارن

.مضبوط است » لنها«هاي كهن در نسخه» نهاد«به جاي واژه بي ارتباط 

 :2684بيت 

وي مركبان بخت تو بي علت عشاراي اختران جاه تو بي آفت زوال

به معني لغزيـدن و افتـادن       » عثار« در مصراع ثاني،    » عشار« مطابق نسخ موجود به جاي كلمه       

:صحيح است و اين واژه در ابيات ديگر ديوان اين شاعر مشهود است

 : 3368 بيت 252ص 

هرگز مباد مركب عزّ تو را عثار موكب عمر تو را غروبهرگز مباد

»  كوكب« در مصراع اول، مطابق نسخ موجود     » موكب« به جاي   گفتني است در بيت  مزبور     

.ضبط گرديده است» موكب  « صحيح است كه درمتن ديوان چاپي اشتباهاً

 :2818بيت 

 كرامات تو ملت را شعارمانده باقي ازگشته عالي از مقامات تو دولت را نوا

.صحيح است» لوا«در مصراع اول،» نوا« به جاي 

 :2857بيت 

ناشراتش برون شده زشمارمكرماتش فزون شده ز قياس

» ماثراتش برون شده زشمار « : خوانيمهاي موجود به جاي مصراع ثاني ميدرنسخه

 :3520بيت 
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غمور  كرده نعت قليل تو مچرخ پركينه را به يك ضربت

:خوانيمهاي جديد مي به جاي بيت محرّف مزبور درنسخه

كرده لعب فريب تو مقمور چرخ پرمهره را به يك ضربت

 :3932بيت 

همه افاضل ايام غرق انعامشهمه اكابر گيتي رهين افضالش

:هاي موجود مي خوانيمدرنسخه

مشهمه افاضل عالم غريق انعاهمه اكابر گيتي رهين افضالش

 :4755بيت 

كه از عنايت تو فخر خانمان گردمبه خاندان نكنم فخر و آن همي طلبم

.صحيح است» خاندان« ، در مصراع ثاني » خانمان« به جاي واژه 

 :4938بيت 

بخشاي بركسي كه زفضلت برد زيانمردم به فضل سود دو عالم طلب كنند

:خوانيماي كهن ميدرنسخه

بخشاي بركسي كه زفضلش بود زياندو عالم طلب كنندمردم به فضل سود 

 : 5215بيت 

از گرز گران اوست لرزان ارواح متابعانش در جنگ 

صـحيح  » منازعانش « در مصرع اول ، مطابق جميع نسخ » متابعانش « به جاي واژه بي ارتباط      

. است

 :5400بيت 

و روزگار جهانزبهر خدمت عمر تهاي زمينزبهر عدت جود تو مايه

صـحيح  » مـدت « در مصراع ثـاني    »خدمت«  بي ارتباط    هاي موجود به جاي واژه    مطابق نسخه 

:است و نظير اين بيت در ابيات ديگر ديوان

وز براي مدت عمرت دوام ماه و سالاز براي عدت جودت وجود سيم و زر

 :5701بيت 

 روان ازحسام اووآنگاه گشته مرگاز بحر  فتنه رفته غمامي سوي هوا
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به معني سوراخ زير پوست بدن كـه عـرق را از            ( » مسام« در نسخه اي كهن     » حسام«به جاي   

.آمده كه اصح است) شودآن خارج مي

 :6629بيت

به چشم و لب صفت درد و اصل درمانيبه زلف و رخ صفت عدل وصورت ظلمي

و لـب سـبب درد و اصـل         بـه چـشم     « :صحيح مصراع ثاني مطـابق جميـع نـسخ چنـين اسـت            

.»درماني

 :6646بيت 

زحكمتت طرفي بود علم يونانيزحشمتت اثري بود جاه جمشيدي

.ضبط است» علم لقماني« ، » علم يوناني« هاي متقدم به جاي در نسخه

 :6992بيت 

قهر تو ماية نعيم شدهكين تو فرصت عذاب شده 

:تهاي كهن صورت صحيح بيت اين چنين اسدرنسخه

مهر تو ماية نعيم شدهكين تو سورت عذاب شده

 :7026بيت 

جبهتش آفتاب تابان استفعل او هست چون هلال وليك

.صحيح است» نعل« در مصرع اول »  فعل« بيت در وصف اسب ممدوح است وبه جاي اين 

 :7072بيت 

تكوه ازهواي هيبت او همچو كاه گشمار از نهيب خنجر او همچو مور شد

.صحيح است» هراس«در مصرع ثاني » هواي« به جاي مطابق جميع نسخه هاي موجود

 :7492بيت 

هركجا مركب برون تازد جلال ديگراستفكر او از راه قدرت درهمه ميدان علم

.صحيح است» مجال« در مصراع دوم ، » جلال« به جاي واژه بي ارتباط 

 :7538بيت

زاغ از نفير بي مزه آسايشي گرفتبالحان جان فزاي برآورد عندلي
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به معني بانگ و صداي كلاغ آمـده كـه بـرمتن            » نعيب« ،» نفير« در نسخه هاي كهن به جاي       

آمـده كـه از     » عنـدليت «در مـتن ديـوان چـاپي        »  عنـدليب «گفتني است به جاي     . ترجيح داد 

.اغلاط مطبعي است

 : 7646بيت 

اح دشمنان تو در من يزيد باد ارواز دست فتنه در صف بازار اضطراب 

: صحيح بيت ، مطابق جميع نسخ چنين است 

ارواح دشمنان تو در من يزيد باد از دست فتنه در صف باران طعن و ضرب 

 :7660بيت 

دل بدان تير و كمان بسته كني  تا چه شود؟تيرسازي و كمان غمزه و ابرو و مرا

.چنين استآمده كه صحيح هم ،» خسته« ، » بسته«هاي موجود به جاي درنسخه

 :7656بيت 

با رهي بيهده پيوسته كني تا چه شود؟هر زمان مشعله آتش بي خويشتني

:صحيح بيت چنين است 

با رهي بيهده پيوسته كني تا چه شود؟اي از سر بي خويشتنيهر زمان مشغله

 :7668بيت 

اي تو مغرور نخواهم كردنبر سخنهبر سخنهاي خودم ياركني رو كه روان

:هاي متقدم چنين استصورت صحيح بيت مطابق نسخه

بر سخنهاي تو مغرور نخواهم كردنبه سخنها زخودم بازكني، رو كه روان

. شـود خـتم نمـي   يادشـده   تحريفات و تصحيفات ديوان چاپي رشيد وطواط بـه نمونـه هـاي                

 ، 3314 ، 39ازجملـه  پـس از بيـت      ( ت   فراواني از ابيات دراثناي قصايد محـذوف اس ـ        تعداد

بسياري از ابيـات بـا وافتـادگي بـه صـورت نقطـه چـين در مـتن         ...).  و7652 ،  7034 ،   4941

بـسياري ديگـر از     ... ) .  و   619،  616،  614،  601نگاه كنيـد بـه صـفحات        (ديوان ضبط است  

ده ش ـن ضـبط  ابيات قصايدي كه تنها در يك نسخه مكتوب بوده  با تحريفات و اغلاط فراوا 

بـسياري ديگـر از ابيـات در مـتن       ... ) .  و 281،  269،  254،  231از جملـه قـصايد ص       ( است  

ده ش ـجـا  ه  و بقيه چنان غلط و يـا جاب ـ        ،  ساقط   راعهاييديوان مشهود است كه مصراع يا مص      

:از جمله بيت زير؛كه معني ابيات را مغشوش و مختل  ساخته است
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 :1802بيت 

هبا و هدر كندهاي خصم آن حيلهدوت پيشهرقصه دراز كه گيرد ع

: بيت مزبور چنين است ، هاي كهندر نسخه

آن را زبان خنــجر تو مختصر كندهرقصه دراز كه گيرد عدوت پيش

آن حيله هاي خصم هبا و هدر كندخصم تو حيله ها كند و حمله هاي  تو

 : 148و نيز بيت 
جاودان از آسمان ملك زمين بادت قضاآسمان شد لفظ من در مدحت شاه زمين

: از ديوان چنين مي خوانيم در قديمي ترين نسخه موجود

وصف قدر تو نهاده است آسمان در لفظ من آسمان شد لفظ من در مدحت شاه زمين 

جاودان از آسمان ملك زمين بادت قضاتا همي از آسمان آيد قضا سوي زمين 

 : 7845بيت 

.......................... زين خيره خيره خيره ....................... اره باره زان باره ب

 و مصحح در حاشيه     ، بيت مزبور به همين صورت با وا افتادگي در متن ديوان چاپي مضبوط            

صـحيح  . »در يگانه نسخه اي كه اين غزل هست ، اين بيت نوشته نـشده اسـت                 « :استنوشته  

: ست بيت مزبور چنين ا

زين خيره خيره ، خيره شود چشم خون فشان زان پاره پاره ، پاره شود مر مرا جگر 

 : 7339بيت 

در فراق تو انتظار پدر تا تو در خاك بي قرار شدي 

در فراق تو انتظار پدر هست از اين روز را ، كه ديدي تو 

بوط اسـت و چنانكـه مـشهود    دو بيت مزبور با تكرار مصرع ثاني در مـتن ديـوان چـاپي مـض               

: در قديمي ترين نسخه ديوان بيت اول چنين است . است غلط فاحش است

رفت از دل ، همه قرار پدر تا تو در خاك با قرار شدي
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ونه هايي ديگر از تحريفات ديوان نم
ضبط نسخه هاي موجودديوان چاپي

فاذ عزم تو كرده روان ايوان خضرا  راننظام عزم تو كرده روان ايوان خضرا  را  : 346بيت 

در هيچ حال نيست مرا با فلك عتابدر هيچ حال نيست مرا با فلك حساب  : 666بيت 

وز جان صفدران به ثريا رسد نحيب وز جان صفدران به ثريا رسد نهيب  : 861بيت 

وز جود تو خلق را نصابي استوز جور تو خلق را نصابي است  : 1361بيت 

به صدرت آمدم جوياي عزت به صورت آمدم جوياي عزت  : 1402يت ب

هر كجا اسياف تو ، آنجا بود فتح و ظفرهر كجا اصناف تو ، آنجا بود فتح و ظفر  : 2292بيت 

يك نتيجه است از حريق آتش خشمت ظفريك نتيجه است از حريم آتش خشمت ظفر : 2300بيت 

پيدا بر نهان  تو پنهان روزگاران روزگار پيدا بر بيان تو پنه : 3472بيت 

صوت مدح توست در خامه كه خوانندي  صريرصوت مدح توست در خامه كه خوانندي  صفير  : 3730بيت 

خدمتش عمده  وضيع و شريفخدمتش عهده وضيع و شريف  : 3771بيت 

ال سفيد گشت ز هيبت مفارق ابطسفيد گشت ز هيبت مفارق اطفال  : 4400بيت 

كمينه لفظ تو پيرايه هزار فصيحكمينه فضل تو پيرايه هزار فصيح  : 4823بيت 

به طوع رام تو بادا ستاره توسن به طوع رام تو بادا ستاره روشن  : 4878بيت 

اي از تو نگون لواي  بدعتاي از تو نگون هواي بدعت  : 7329بيت 

من خيره خيره مانده به دست عنا ، عنان ن من خيره خيره مانده زدست عنا عيا : 7844بيت 

بود انجاز وعده اش بي تعللبود انجاز عدلش بي تعلل  : 8271يبت 

سخت مطواع  و نيك منقاديسخت مطبوع و نيك منقادي  : 8423بيت 

نتيجه
هايي از آن اشـاره     كه فقط  به نمونه    ( ده در اين نوشتار     شاگر به تحريفات و تصحيفات ارائه       

 ،ده اسـت  شاغلاط مطبعي كه در متن ديوان فراوان است و در غلط نامه نيز تـصحيح ن ـ       ) دش

هاي فراوانـي داردكـه     رسيد كه ديوان ايـن شـاعر ، كاسـتي          گردد به اين نتيجه خواهيم    افزوده  

 وبـسياري از   شودبرطرف مي هاي متقدم و تازه يافته      بسياري از آنها با مقابله ومطابقه با نسخه       

ضبط گرديـده ، تـصحيح   ها و اسقاطات، ابهامات و تعقيدات  با تصحيفات ، افتادگي ابياتي كه 

هـاي   ديـوان ايـن شـاعر براسـاس نـسخه          دوبـارة  بدين ترتيب ضرورت تصحيح      .د  شخواهد  

.شودمتعدد و متقدم تبيين مي
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. بـه كوشـش ضـياءالدين سـجادي          .ديوان).1368.(خاقاني شرواني ، افضل الدين      -3

. زوار : تهران .چ سوم

هـاي كتابخانـه مركـزي    فهرست ميكروفيلم.)1348.(دانش پژوه ، محمدتقي  -4

.انتشارات دانشگاه تهران  : دانشگاه تهران

هـاي خطـي كتابخانـه مجلـس شـوراي      فهرسـت نـسخه  ).1356.(ـــــــــ  -5

. چاپخانه مجلس : تهران .اسلامي

.فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقـاني      ).1382.(سجادي ، سيد ضياء الدين      -6

.ار زو: تهران .چ دوم

ــر شــهيدي ،-7 ــيد جعف ــوري   ).1376.( س ــوان ان ــشكلات دي ــات و م ــرح لغ ش

.  انجمن آثار و مفاخر فرهنگي :تهران .ابيوردي

. انتشارات فردوس :تهران. چ سيزدهم.تاريخ ادبيات ايران).1373.(صفا ، ذبيح االله-8

. رضوي آستان قدس :  مشهد .نقد و تصحيح متون).1369.( نجيبمايل هروي ،-9

ــادي  .)1380.(- 10 ــصحيح انتق ــردازي و ت ــسخه پ ــاريخ ن  ت

.انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي :  تهران .هاي خطينسخه

-مؤسـسه فرهنگـي   : تهـران  .فهرست نسخ خطي فارسي).1349.(منزوي ، احمد  - 11

.             اي منطقه

:  تهـران    .تاريخ نظم و نثر در ايران و  زبـان فارسـي           ).1344.(سعيد  نفيسي ،   - 12

.كتابفروشي فروغي 

كتابفروشـي  :   تهـران     . تصحيح سعيد نفيـسي      . ديوان   ).1339.(وطواط ، رشيدالدين  - 13

.باراني 
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1865 فـيلم  . نسخه خطي كتابخانه چـستربيتي دوبلـين   .ديوان.  قمري    699 .ــــــــــ- 14

.دانشگاه تهران 

. كتابخانه مجلس شوراي اسـلامي   4841 نسخه خطي    .ديوان. قمري   996.ـــــــــ-- 15

.خط نستعليق هدايت قمي 

1283 نوشته زكـي همـداني فـيلم         . نسخه موزه بريتانيا     .ديوان. قمري   1002.ــــــــ  - 16

.دانشگاه تهران 


